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حادثه ها

شهادت مأمور کلانتری
 جوادیه تهرانپارس

شــرق: یک مأمور نیروی انتظامی در عملیات  �
تعقیب و گریز پلیس و راننده مظنون یک دستگاه 

خودروی پراید، شهید و همکار او مصدوم شد.
شــامگاه پنجشــنبه واحــد گشــت موتوری 
کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس به یک دســتگاه 
خودروی پراید مشکوک شد و به آن دستور ایست 
داد، اما راننده پراید بی توجه به دســتور مأموران 

پلیس از محل متواری شد.
در ادامه تعقیــب و گریز انجام شــده، راننده 
پراید در اقدامی ناگهانی با دنده عقب به ســمت 
موتورســیکلت حرکت کرد کــه در پی این اقدام 
موتورســیکلت با پراید برخورد کرده و در پی این 
حادثه راکب و سرنشــین موتورسیکلت گروهبان 
یکــم «حامــد ضابط» و ســتوان یکم «محســن 
حســینی» مصدوم و به بیمارســتان انتقال داده 

شدند.
گروهبان یکم حامد ضابــط در این حادثه به 
شهادت رسید و ســتوان یکم محسن حسینی در 

بیمارستان تحت درمان است.
بنا بر این گزارش، راننده پراید نیز دستگیر شد 

و تحقیقات ادامه دارد.

دستگیری عاملان درگیری 
مسلحانه در جنوب تهران

شــرق: هفت شــرور متواری که در شهرری  �
بــا درگیری مســلحانه موجب رعب و وحشــت 

شهروندان شده بودند، دستگیر شدند.
پنجم مرداد ســال جاری درگیری مســلحانه 
منجر به جرح و قدرت نمایی با سلاح که موجب 
رعب و وحشــت شــهروندان و ناامنــی در بین 
اهالی یکی از محلات شهرری شده بود، به مرکز 

فوریت های پلیسی اعلام شد.
بر اســاس ایــن گــزارش، تیمــی از مأموران 
پایــگاه نهــم پلیــس امنیــت عمومــی تهران 
بــرای بررســی موضــوع بــه نشــانی اعلامی 
اعزام شــدند و مســئولیت پرونده و شناســایی 
و دســتگیری عامــلان درگیری مســلحانه را بر 

عهده گرفتند.
رصدهــای  و  پلیســی  تحقیقــات  از  پــس 
اطلاعاتی، مشخص شــد عاملان اصلی درگیری 
دو برادر بودند که به دلیل اختلاف حســاب مالی 
با چند نفر از موادفروشان منطقه شهرری درگیر 
شدند و برای نشان دادن قدرت خود از سلاح گرم 
استفاده کردند و بلافاصله با سایر طرفین درگیری 

از محل گریختند.
ظــن اقدامات تلافی جویانه طــرف دیگر نزاع 
و درگیــری کــه اغلــب از عمده فروشــان مواد 
مخــدر در جنــوب تهــران بودند، قــوت گرفت 
و مأمــوران پایــگاه نهم پلیــس امنیت عمومی 
تهران با تلاش شبانه روزی و رصدهای اطلاعاتی 
موفق شــدند روز پنجشــنبه مخفیــگاه متهمان 
را در حوالــی اسلامشــهر شناســایی و در یــک 
عملیــات ضربتی با هماهنگی هــای قضائی هر 
دو برادر را در مخفیگاهشــان دستگیر کنند. پنج 
متهــم متواری دیگر این پرونــده چندی پیش در 
عملیاتــی جداگانه در اســتان های غربی کشــور 
شناسایی و توسط مأموران پلیس امنیت دستگیر

 شده بودند.
پس از تحقیقــات تکمیلی و اعتراف متهمان 
به جرم ارتکابی، هــر هفت متهم عاملان نزاع و 
درگیری مســلحانه برای ســیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شدند.

رخداد

۳۰۰ فقره سرقت لوازم داخلی خودرو 
در  یک  پرونده

شــرق: رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران  �
از دســتگیری ســارق لوازم داخلی خودرو و کشف
 ۳۰۰ فقره ســرقت خبر داد. سرهنگ کارآگاه قاسم 
دســتخال اظهار کرد: ۲۷ خرداد پرونده ای از سوی 
کلانتری ۱۰۴ عباس آباد با موضوع ســرقت از داخل 
خودروی یکی از شهروندان برای رسیدگی تخصصی 
به پلیس آگاهی ارجاع داده شد. رئیس پایگاه سوم 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ با بیــان اینکه محتویات 
پرونده حاکی از آن بود که سارق یا سارقان با شکستن 
شیشــه خودروی شــاکی، اموال بــاارزش موجود 
در داخل آن را ســرقت کرده اند، افــزود: در گام اول 
تحقیقات پلیسی، کارآگاهان با پایش محدوده وقوع 
سرقت موفق شــدند سارقی را به نام سینا ۳۳ساله 
که پنج فقره ســابقه دســتگیری و زندان داشــت، 
شناســایی کنند. وی بیان کرد: با کشــف سرنخ ها و 
شناسایی سارق، کارآگاهان با هماهنگی های قضائی 
مکان اختفای او را در منطقه ســبلان شناسایی و با 
دستور قضائی موفق شدند در یک عملیات ضربتی 
وی را دستگیر کنند و به پلیس آگاهی انتقال دهند. 
ایــن مقام انتظامی ابراز کرد: ســینا پس از انتقال به 
پلیس آگاهــی و با رؤیت شــواهد و قرائن موجود، 
چاره ای جز اعتراف به جرمش نداشت و به سرقت 
از شاکی اقرار کرد و گفت سرقت را به تنهایی انجام 
دادم و امــوال ســرقتی را در فضای مجــازی یا به 
مال خری به نام سیامک می فروختم و تاکنون تنهایی
 ۳۰۰ فقره ســرقت انجام داده ام. رئیس پایگاه سوم 
پلیــس آگاهی گفت: با اعتراف صریح ســینا به بزه 
انتسابی و مشخص شــدن هویت مال خر، کارآگاهان 
موفق به شناســایی و دســتگیری او می شوند که با 
انتقال هر دو متهم به دادســرای ناحیه ۷ تهران، با 
صدور قرار مجرمیت از ســوی دادیاری روانه زندان 

شدند.

شلیک  پلیس
پایان فرار  موادفروش

شــرق: مأموران پلیس در یک تعقیــب و گریز و با  �
شــلیک گلوله توانســتند مردی موادفروش را به دام 
بیندازند. سرهنگ دوستعلی جلیلیان، سرکلانتر هفتم 
تهران، با اشــاره به شــلیک چند تیر هوایــی مأموران 
کلانتــری خزانه هنــگام تعقیب یک مــواد فروش در 
محلــه خزانه و دســتگیری یک مرد ۳۵ســاله گفت: 
مأموران کلانتــری ۱۶۰ خزانه هنگام گشــت زنی های 
انتظامی متوجه رفتار مشکوک مردی حدودا ۳۵ساله 
شــدند که کنار یک دستگاه خودروی ماکسیما ایستاده 
بود. او بیــان کرد: این مرد جوان به محض مشــاهده 
مأموران کلانتری ســوار بر خودرو ماکســیما شــد و از 
محــل گریخت و هنــگام فرار با حــرکات زیگزاکی به 
هفت دســتگاه خودروی ســواری کــه در خیابان در 
حال تردد بودند، آســیب وارد کرد اما در نهایت بر اثر 
ترافیک ایجادشده مجبور به توقف شد. سرکلانتر هفتم 
ابراز کــرد: متهم خودرو را رها کــرد و بدون توجه به 
فرمان های پلیسی به صورت پیاده از محل متواری شد 
که مأموران برای جلوگیــری از فرار او چند تیر هوایی 
شلیک کردند. جلیلیان با اشاره به اینکه متهم همچنان 
بدون توجه به فرمان های پلیسی از محل متواری شد و 
با پرتاب کردن بسته های مواد مخدر در جوی آب سعی 
در معدوم کردن آنها داشت، افزود: در نهایت مأموران 
موفق شــدند با هدف قرار دادن پای او، مواد فروش را 
دستگیر کنند. ســرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تأکید 
کرد: با حضــور عوامل امدادی متهــم به نزدیک ترین 
مرکز درمانی منتقل شــد و تحقیقات پلیســی پس از 

انتقال متهم به کلانتری خزانه ادامه خواهد داشت.

شرق: شــش عضو باند ســارقان حرفه ای که بــه ۱۲ طلافروشی دستبرد زده 
بودند، دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار ما اواخر خردادماه یک طلافروشی با 
مرکز فوریت های پلیسی تماس گرفت و از به سرقت رفتن یک جفت گوشواره 
طــلا به ارزش تقریبی۵۰۰ میلیون ریال توســط دو زن و یک مرد ناشــناس در 
محدوده میدان خراسان خبر داد. پرونده با موضوع سرقت مغازه تشکیل شد 
و برای رســیدگی تخصصی با دستور بازپرس دادســرای ناحیه ۳۴ تهران در 
اختیار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. شاکی در 
تحقیقات انجام شده به کارآگاهان گفت: مغازه طلافروشی ام در میدان خراسان 
اســت و روز ســرقت دو زن و یک مرد برای خرید وارد مغازه شــدند و پس از 
گذشت یک ۱۵ دقیقه از مغازه بیرون رفتند. پس از اتمام روز کاری متوجه شدم 
یک جفت گوشواره به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال نیست. با بررسی تصاویر 
دوربین مداربسته متوجه شدم سرقت توسط آنها انجام شده است. کارآگاهان 
با شنیدن اظهارات شــاکی و بررسی تصاویر ضبط شده دوربین های مداربسته 
طلافروشــی و همچنین بررسی سوابق مجرمان حرفه ای، هر سه سارق را که 
از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت طلا در سال های اخیر هستند، شناسایی 

کردند. کارآگاهان در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیســی با ۱۲ فقره سرقت از 
مغازه های طلافروشــی به همان شیوه روبه رو شدند و بازپرس پرونده دستور 
دستگیری متهمان را صادر کرد. با شناسایی مخفیگاه سارقان در جنوب تهران، 
اواسط مردادماه هر سه ســارق در یک عملیات ضربتی دستگیر و در بازرسی 

از مخفیگاه آنان ســه جفت گوشواره و ۹۰۰ میلیون ریال وجه نقد کشف شد. 
هر سه متهم به جرائم خود اعتراف کردند و گفتند: فریبا سرکرده باند بود و با 
توجه به سابقه ای که در این زمینه داشت با هم سراغ مغازه های طلافروشی 
در محدوده های جنوب، جنوب غربی و مرکز تهران می رفتیم و با اســتفاده از 
شــلوغی مغازه و غفلت طلافروش در یک فرصت مناســب طلای مورد نظر 
را ســرقت می کردیم. سارقان در ادامه تحقیقات پلیســی به ۱۲ فقره سرقت 
با همدســتی دو نفر دیگر از دوستانشان معترف شدند و گفتند پس از سرقت 
با همکاری دو همدســت دیگرمان طلاهای سرقتی را به مال خری در جنوب 
تهران می فروختیم. سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های 
خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به اینکه دو همدست دیگر متهمان 
و مال خر طلاهای ســرقتی در دو عملیات دیگر دستگیر شدند، تصریح کرد: با 
توجه به دستگیری سارقان، تمامی شاکیان شناسایی شدند و متهمان با صدور 
قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی 
ســایر جرائم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ هستند.

انهدام باند سرقت های سریالی از طلافروش ها

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

و هیجان- دوست بســیار صمیمي ۸- منسوب به یمن- 
کلید خودرو ۹- بالا و پایین رفتن ســطح آب دریا- آشکار 
و نمایان- فرمان ســکوت ۱۰- مقابل ویران- آفرینش- از 
اصول دین اســلام ۱۱- تشــکیلات مردمي براي برگزاري 

جلسات و مراسم مذهبي- کتف- نام مادر امام هادي(ع) 
۱۲- خالص- ستایشــگر- ســاز پدالي ۱۳- گنــاه بزرگ- 
لطافت- گاهي دل هم مي زنــد ۱۴- پروژکتور- از عناصر 

هر داستان ۱۵- اهل سنت بودن- آشکار- برگ برنده.
افقي:

 ۱- درخــت انگــور- درمان کننــده- بســیار زیــاد
 ۲- نگهبان ساختمان- افزون شونده- خاك سفالگري 
ساســانیان  حکومــت  بنیان گــذار  پایان نامــه-   -۳
۴- کنتــرل دقیــق- زمیــن بي صاحــب- از مصالــح 
ســاختماني ۵- ملازم- یکي از سه حالت ماده- شرم
 ۶- منت گذارنــده- طنــاز- ســیاه زخم ۷- جانشــین 
هنرپیشه در صحنه هاي خطرناک- قسمتي از دستگاه 
تلفن- چربي شیر ۸- شــهر مدفن ستارخان- معادل 
فارســي حمله- مرتفع- به دنیــا آوردن ۹- برخي از 
آب گل آلود مي گیرند!- بخشــي از انــدام گیاه- زندان 
مسعود سعد  سلمان ۱۰- یاقوت سرخ- منزل آذري- 
ترس ۱۱- ضربه اي در بوکس- مباح- ساخته شــده از 
نقره ۱۲- جرقه آتش- رماني نوشــته ژوزه ســاراماگو 
- فهرســت الفبایــي آغــاز کتــاب ۱۳- بنیان گــذار 
آموزش و پــرورش ناشــنوایان در ایــران- بله روســي
 ۱۴- راهي که به آخر نمي رســد!- عقیم- فیبر سفید 
بــراي بســته بندي و عایــق کاري ۱۵- سیاهي لشــکر 
ســینمایي- هر یــك از دالان هــاي بزرگ بــازار- تنبل 

جالیزي.
عمودي :

۱- آزمــون چند گزینــه اي- از غذا هــاي ســریع و 
ســاده بین المللي- مسجد مدینه ۲- اشــتیاق- رئوف
 ۳- ویتأمین انعقاد خون- دریاچه اي در جنوب شــرقي 
قزاقســتان - پشــت ســر ۴- چه غریبانه رفتنــد از این 
خانه- خودروي زرهي- خودروي فرانســوي ۵- محل 
آموختن درس- بعضــي اوقات- بزرگان ۶- معمولي- 
شکلي هندســي - اجازه نامه ۷- کماندار ایراني- شور 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: دو برادر که به خاطر طلاق خواهرشان او را 
بــا قمه زده و در آســتانه مرگ قــرار داده بودند، به 
اتهام شــروع به قتل در دادگاه کیفری استان تهران 
محاکمه می شــوند. به گــزارش خبرنگار مــا، گزارش 
ایــن حمله هولنــاک به زن جوان از ســوی مســئولان 
حراســت بیمارستانی در غرب تهران به پلیس داده شد. 
حراســت بیمارســتان به پلیس گزارش داد زنی جوان 
توسط خواهرش به بیمارســتان آورده شده که احتمال 
زنده ماندنش بسیار کم است. این زن با بیش از ۲۰ ضربه 
قمه زخمی شــده و ضربات نیز به قسمت های حساس 
بدنش برخورد کرده است. وقتی مأموران در بیمارستان 
حاضر شدند، خواهر این زن را مورد بازجویی قرار دادند. 
او که به شــدت ترســیده بود و گریه می کرد، به مأموران 
گفــت: عامل این ضربات خشــن و هولنــاک برادرانش 
هســتند. او گفت: من و خواهــرم در خانه ای کوچک در 
غــرب تهران زندگــی و هزینه ها را هــم خودمان تأمین 
می کردیم. نمی دانم برادرانم چطور خانه ما را پیدا کردند. 
آنها به خانه ما حمله کردند؛ البته کاری به من نداشتند. 
روژین خواهر بزرگم را که از همســرش جدا شــده بود، 
مورد حمله قرار دادند و او را با قمه زدند. برادرانم خیلی 
خشن هستند. او در پاسخ به این سؤال که درگیری روژین 
و برادرانش به چه دلیل بود، گفت: خواهرم چند ســال 
پیش از شوهرش جدا شد. خانواده ما مخالف این جدایی 
بــود اما خواهرم حرف آنها را قبول نکرد و طلاق گرفت. 
بعد هم من و خواهرم از شــهر خودمان به تهران آمدیم 
و برای خودمان زندگی می کردیم که این اتفاق افتاد. دو 

روز بعد درحالی که پزشکان امیدی به زنده ماندن روژین 
نداشــتند او به هوش آمد و به طور معجزه آسایی بعد از 
چند عمل جراحی زنده مانــد. روژین به مأموران گفت: 
وقتی نوجوان بودم به عقد مردی درآمدم که دوســتش 
نداشتم. او من را اذیت می کرد. من دو بچه به دنیا آوردم 
اما بچه ها هم نتوانســتند رفتار آن مرد با من را درســت 
کنند. تا اینکه تصمیم گرفتم از او جدا شــوم. خانواده ام 
طلاق را بد می دانســتند ولی من تصمیم خودم را گرفته 
بودم و حاضر نبودم دیگر به زندگی تلخ و ســختی که با 
آن مرد داشــتم ادامه دهم. زن جوان گفت: برادرانم من 
را تهدید کردند و گفتند اگر جدا شــوم، سرنوشت تلخی 
در انتظارم اســت. توجهی نکردم و با اینکه آنها مخالف 
بودند از همســرم جدا شــدم. بعد با خواهر کوچکم به 
تهــران آمدم. من می دانســتم اگر خواهــرم آنجا بماند 
سرنوشــتی مانند سرنوشــت من پیدا می کند؛ به همین 
خاطــر با هم به تهران آمدیم. ما در تهران کار می کردیم 
و زندگی خودمان را داشتیم تا اینکه یک شب دو برادرم 
به خانه ما حملــه کردند. آنها با قمه به خانه ما حمله 
کردنــد؛ با خواهر کوچک ترم کاری نداشــتند اما من را با 
قمه زدند تا بکشند. آنها به من گفتند آن قدر تو را می زنیم 
تا بمیری. این زن ادامه داد: من می دانم شوهر سابقم در 
این کار دســت داشته اســت. او به من گفته بود حالا که 
طلاق گرفتی روزگاری برایت درســت می کنم که از قبل 
بدتر باشد و برادرانت را به جانت می اندازم. شوهر سابقم 
مرد خیلی بداخلاقی بود؛ او خیلی شدید مرا کتک می زد 
و همین رفتارهایش باعث شــد تا از دو دخترم بگذرم و 

از او طلاق بگیرم. من می دانســتم اگــر طلاق بگیرم، او 
دیگر اجازه نمی دهد من دخترانم را ببینم اما رفتارهایش 
آن قــدر بد بود که قبول کردم بچه هایــم را نبینم ولی از 
جهنم زندگی با او نجات پیدا کنم. وقتی مأموران از روژین 
پرســیدند از کجا اطمینان دارد که شوهر سابقش در این 
درگیری نقش داشته اســت، گفت: برادرم وقتی داشت 
مرا با قمه می زد گفت فکر کردی شوهر سابقت تو را رها 
می کند و نمی فهمد کجا زندگی می کنی؟ این جمله اش 
باعث شــد بفهمم شــوهر ســابقم خانه ما را پیدا کرده 
اســت. تحقیقات برای بازداشت دو برادر خشن و شوهر 
سابق زن جوان آغاز شد اما مأموران راه به جایی نبردند 
تا اینکه یک ســال قبل توانستند از طریق تلفن همراه رد 
شــوهر سابق روژین را بزنند و او را دستگیر کنند. این مرد 
همه چیز را انکار کرد و گفت: من بعد از جدایی از روژین 
از خانــواده او خبر ندارم و نمی دانم حالا کجا هســتند. 
او با اینکه دو ســال اســت از من جدا شده اما همچنان 
از من متنفر اســت و برایم پرونده ســازی می کند؛ من در 
این درگیری نقشــی نداشــتم. در حالی که هیچ ردی از 
دو برادر نبود، روژین مدتــی قبل به پلیس مراجعه کرد 
و گفت می داند برادر بزرگش کجاست. او گفت: آن طور 
که متوجه شــده ام برادر بزرگم در یک درگیری طایفه ای 
تیراندازی کرده و پلیس هم او را دســتگیر کرده و او حالا 
در زندانی در غرب کشــور است. وقتی مأموران استعلام 
گرفتند متوجه شدند روژین درست گفته است. مرد جوان 
برای بازجویی نزد بازپرس برده شــد. او اتهام واردکردن 
ضربــات به خواهرش را قبول کرد و گفت: من این اتهام 

را قبول دارم اما قصدم کشــتن خواهرم نبود و شروع به 
قتل را قبول ندارم. متهم گفــت: ما در خانواده طلاق را 
بد می دانیم؛ با اینکه شوهر روژین بدرفتار و بداخلاق بود 
اما به روژین گفتیم برای آبروی ما هم شــده تحمل کند 
اما او توجهی نکرد و طلاق گرفت و آبروی ما را هم برد. 
متهــم در ادامه اعترافاتش گفــت: کار بدتری که روژین 
کرد این بود که خواهر کوچکمان را برداشــت و با خود 
به تهران آورد. او خودش را از ما مخفی کرد و آبروی ما 
را برد. چند روز قبل از حادثه شــوهر روژین با من تماس 
گرفت و گفت خانه روژین را پیدا کرده است. گفت روژین 
در تهــران کارهای بدی می کند و آبروی شــما را برده و 
خانه مجردی گرفته است. گفت روژین دیگر به او ربطی 
ندارد اما کارهایش آبروی مــا را می برد. وقتی او آدرس 
روژیــن را به من داد، من و برادر کوچکم با هم به تهران 
آمدیم و دیدیم او درست می گوید و روژین خانه مجردی 
گرفته اســت. خیلی عصبانی شــدیم و بــه خواهرمان 
حمله کردیم. البته ضربات را من زدم اما به قصد کشتن 
خواهرم نزدم و فقط می خواســتم او را تنبیه کنم. این در 
حالی است که پزشکی قانونی واردشدن ضربات کاری و 
خطرناک بر بدن روژین را تأیید کرده و درصد افسردگی و 
پریشانی او را که ناشــی از همین حادثه بوده، بالا اعلام 
کرده است. با اینکه برادر کوچک تر همچنان فراری است 
اما کیفرخواســت علیه دو برادر صادر شد. روژین بعد از 
پایان تحقیقات نســبت به برادرش اعلام گذشت کرد اما 
پرونــده به لحاظ جنبه عمومی جــرم در دادگاه کیفری 

استان تهران به زودی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

شــرق: مادر و پســری که با همکاری یکدیگر شــش 
میلیارد ریال از منزلی ســرقت کرده بودند، بازداشــت 

شدند. 
 به گزارش خبرنگار ما، چهاردهم تیرماه پرونده ای 
با موضوع ســرقت بــه عنف منزل با شــکایت زنی از 
کلانتری ۱۲۳ نیاوران برای رسیدگی تخصصی به پلیس 
آگاهی ارجاع داده شد. شاکی به کارآگاهان گفت: زنی 
قبلا به عنوان کارگــر چندین بار به منزل ما آمده و پس 
از ســرقت مبلغی پول و دو قاب ساعت طلا به ارزش 
تقریبی چهار میلیارد ریال متواری شده بود. این زن روز 
دوازدهم تیرماه زمانی  که پدر و مادر ســالخورده ام در 
خانه حضور داشــتند، مجددا به بهانه پس دادن اموال 
مسروقه به منزل پدری من مراجعه کرد. او همراه یک 
مرد که سلاح سرد داشت وارد منزل شد و آنها پس از 

تهدید پدر و مادرم مقداری طلا، دلار، سکه بهار آزادی 
و کارت هــای اعتباری به ارزش تقریبی دو میلیارد ریال 
را سرقت کردند و پس از آن با تهدید رسیدی از والدینم 
گرفتند بابت اینکه پنج میلیارد ریال بدهکار هســتند و 

سپس محل را ترک کردند.
 دو ســارق در ادامه بــا والدینم تمــاس گرفتند و 
خواســتار پرداخت پنج میلیارد ریال وجه نقد شــدند. 
کارآگاهان در گام اول تحقیقات با اســتعلام از شرکت 
خدماتی که متهم را به شاکی معرفی کرده بود، هویت 
سارق به نام سمیرا را به دست آوردند و این زن را چند 
روز پیش دستگیر کردند. متهم پس از بازداشت ضمن 
قبول جرمش به کارآگاهان گفت سرقت از شاکی را با 
همدستی پسرش به نام وحید انجام داده است. به این 

ترتیب وحید در یک عملیات ضربتی دستگیر شد. 

دو کودک ورامینی بعــد از ۴۱ روز بی خبری با تلاش 
پلیس به آغوش خانواده بازگشتند.

ســرهنگ مجید محمدی، رئیس پلیس آگاهی شرق 
استان تهران، در این باره گفت: ۱۳ تیر در پی اعلام گزارشی 
به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر اینکه دو دختر
 ۱۰ و پنج  ســاله و دارای نســبت فامیلی در شهرســتان 
ورامین پس از گذشــت چند ساعت بازی کردن در کوچه 
دیگر بــه منزل بازنگشــته و گم شــده اند، بــا توجه به 
حساســیت موضوع پیگیری پرونده در دستور کار پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود: مأموران با بررســی تخصصی موقعیت 
مفقودی ایــن دو کــودک و تحقیقات محلــی و پایش 
دوربین هــای مداربســته پــی بردنــد آنهــا مســافت 
ســه کیلومتری را طی کرده و ســوار یک دستگاه سواری 

پراید با پلاک نامشخص شده اند و راننده این خودرو برای 
کمک، آنهــا را به منطقه دولت آباد تهران برده و تحویل 

مرکز بهزیستی داده است.
ســرهنگ محمدی ادامه داد: با تلاش پلیس این دو 
کودک بعد از گذشت ۴۱ روز در شیرخوارگاهی که تحت 

پوشش اداره بهزیستی تهران بود، پیدا شدند.
وی تصریح کرد: والدین این کودکان که از پیداشــدن 
فرزندانشــان بســیار خوشحال و خرسند شــده بودند از 

تلاش های پلیس تشکر و قدردانی کردند.
رئیس پلیس آگاهی شــرق اســتان تهران به والدین 
توصیــه کرد: هنگامــی که کودکان آنهــا از منزل خارج 
می شــوند، هرگز از آنهــا غفلت نکــرده و همچنین به 
کودکان خود آموزش دهنــد در این گونه مواقع حتما از 

پلیس کمک بخواهند.

در دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود
محاکمه 2 برادر به اتهام حمله خونین به خواهر مطلقه
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